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این که من معتقدم تخیل مى تواند در گذشته، حال و آینده 

زندگى کند. یعنى گذشته شعرى، حال شعرى و آینده شعرى 

به همین دلیل است که ما مى بینیم محتشم کاشانى آن دوازده 

بند معروف را مى سراید. در حالى که عاشورا را ندیده است اما 

آن چنان مى سراید که گویى خود در عاشورا بوده است. این به 

دلیل تخیل شاعر است که مى تواند زمان را تصرف کند. از این 

رو شاعرانى هم که جنگ را ندیدند به مدد تخیل و فناورى هاى 

امروز مثل فیلم و ... مى توانند ارتباط لازم را برقرار کنند.

پس از جنگ شاعر مى تواند از دیدگاه هاى مختلف به جنگ 

نگاه کند به ویژه به سمت تاثیرات جنگ روى جامعه برود. از 

طرفى شعر به نوعى به عاطفه نزدیک شد  و با خانواده شهدا 

ارتباط برقرار ک��رد  و کمى نوستالژیک تر شد و بعدها شعر 

اعتراضى از دل شعر جنگ سر بر آورد. البته نه اعتراضى به 

جنگ بلکه اعتراض به بى توجهى به ایثارگران، جانبازان و 

اهداف و آرمان هاى دفاع مقدس و به این طریق راه خود را 

ادامه داد.

این اعتراض قطعا با مفهوم شعر ضد جنگ که در جهان 

وجود دارد، متفاوت است.

دقیقا ما در ایران شعر ضد جنگ نداریم. شعر اعتراض از نگاه 

ما نوعى شعر دفاع است و در واقع با نگاهى اعتراض آمیز از 

آرمان ها و اهداف دفاع مى کند، به طور مثال من یک شب که 

باران مى بارید از کنار ساختمان بنیاد جانبازان رد مى شدم، 

جانبازى را دیدم همراه با همسر و فرزندش که پلاکاردى را 

آویزان کرده بود و روى آن مشکلاتش را نوشته بود.

ماشین ها بى تفاوت از کنارشان مى گذشتند و او همراه با 

خانواده اش در زیر چترى که جوابگوى آن ها نبود، نشسته 

بودند.  اگرچه مردم با دیدن آن صحنه متاثر مى شوند ولى 

یک شاعر با دیدن این صحنه شعر  اعتراض مى گوید. شعرى 

ماندگار که نوعى ماهیت حق جویى دارد، در واقع اعتراض 

مى کند به این که چرا در جهان بازماندگان جنگ از امکانات 

رفاهى و احترام اجتماعى برخوردارند ولى در این جا یک 

جانباز با خانواده اش باید زیر باران و کنار خیابان باشد.

از طرف دیگر ما نشانه هاى جنگ را هم پاک کرده ایم. به طور 

مثال محله هاى مختلفى از تهران در زمان جنگ بمباران شد 

ولى امروز هیچ نشانى از آن محله ها و مکان ها باقى نمانده 

است و این موارد را شاعر مى بیند و اعتراض مى کند که چرا 

یک نماد و نشان از یک محله بمباران شده نداریم.

این جاست که شعر دفاع مقدس پس از جنگ به این سمت و 

سو هم کشیده شده است و چون شاعر باید زبان حال مردم 

خود باشد و همراه با تحولات سیاسى و اجتماعى جلو برود، 

نمى تواند از این مسائل غفلت کند.

به نظر می رسد ادبیات انقلاب و دفاع مقدس در حوزه 

شعر از حوزه ادبیات داستانی بوده است. شاید به این دلیل 

که ما در شعر دارای یک تاریخ و فرهنگ پرباری بوده ایم 

و به تعبیری رسالت ادبی انقلاب را با شعر بیشتر به دوش 

کشیده اس��ت تا داس��ت��ان. شما چه نمره  ای به شعر دفاع 

مقدس می دهید؟

همان طور که گفتید شعر در نهاد ایرانیان است و ایرانى ها 

همه بالقوه شاعرند. همه مطایبه ها، طنزها، پیامک ها و امثال 

و حکم، خاستگاهشان شعر است. من در تحقیقى 2 میلیون 

صفحات روزنامه ها را از مهر 59 تا مهر 79 ورق زدم و توانستم 

نزدیک به 4 هزار بیت استخراج کنم از کسانى که شاعر نبودند 

ولى حرف و دیدگاهشان را نسبت به دفاع مقدس به زبان شعر 

بیان کرده اند. یعنى لحظات بحرانى شاعر شده بودند. امروز 

هم در جاهایى مثل پشت ماشین ها، اطلاعیه هاى سوگوارى، 

کارت پستال ها و غیره شعر وجود دارد. از این رو شعر دفاع 

مقدس رسالت خود را انجام داده است ولى مسئولان کوتاهى 

کرده اند.

مسئولان باید چه کار می کردند که نکردند؟

باید توجه بیشترى مى کردند در حالى که تاکنون نگاهشان 

بیشتر آمارى و بیلان کار بوده است، اگر به شاعران حوزه دفاع 

مقدس توجه بیشترى مى شد قطعا آثار بهترى داشتیم که 

مى توانست براى آیندگان به یادگار باقى بماند. این نگاه در نزد 

شاعران نگاهى مسئولانه بود ولى در نگاه مسئولان نگاه آمارى.

گاه مسئولان برگزاری کنگره ها را نوعی حمایت 

تلقی می کنند

نه، بن مایه و اتاق فکر کنگره ها توسط شاعران انجام مى شد. 

ولى چون امکاناتى نداشتند به هر حال نهاد یا سازمانى آن را 

برگزار مى کرد.

آیا این جشنواره ها و کنگره ها سهمی در پیشرفت شعر 

دفاع مقدس داشته است؟

قطعا بى تاثیر نبوده است در مطالعه اى به این نتیجه رسیدیم که 

نزدیک به چهارصد شاعر خوب کشور با همین کنگره ها معرفى 

شدند. اما من مى گویم این دایره آن قدر وسیع است که خیلى 

دقیقا ما در ایران شعر ضد جنگ 

نداریم. شعر اعتراض از نگاه ما 

نوعی شعر دفاع است و در واقع با 

نگاهی اعتراض آمیز از آرمان ها و 

اهداف دفاع می کند، به طور مثال 

من یک شب که باران می بارید از 

کنار ساختمان بنیاد جانبازان رد 

می شدم، جانبازی را دیدم همراه 

با همسر و فرزندش که پلاکاردی 

را آویزان کرده بود و روی آن 

مشکلاتش را نوشته بود.


